
  در مقايسه با بررسي ساختارهاي تك عضوي فعلي زبان روسي
   ∗ها در زبان فارسي   و نحوة بيان آنساختارهاي دو عضوي

  
   اول علي مدايني

  هاي خارجي دانشگاه تهران  زبانةاستاديار دانشكد
  

  ١٥/٨/٨٤: تاريخ وصول
  ٩/٩/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي

  
  چكيده

جملات تك عضوي يكي از انواع جملات ساده . ها وجود جملات تك عضوي است زبان  فارسي زبان روسي برايةيكي از مسائل پيچيد
 ،به عنـوان عـضو اصـلي    در ساختار نحوي زبان روسي وجود فقط يك عنصر. است كه در آن فقط يك عضو اصلي نهاد يا گزاره وجود دارد  

دليل وجود اين ساختارها در اين . چه به لحاظ معنا كامل و غني است با اين حال جمله چه به لحاظ ساختار و ،اي معمول و رايج بوده    پديده
 فاعل باشد، ةطور صريح بيان كننده اي كه ب كلمه است كه گوينده با در نظر گرفتن بافت جمله و مقصود خود از خبر، ضرورتي در استفاده از     

هـا در   در اين مقاله سعي شـده اسـت يكـي از انـواع آن    . شوند م مي به انواع مختلفي تقسي،گونه جملات با توجه به شكل و معنا  اين. بيند  نمي
  .گيرد مقايسه با ساختارهاي دو عضوي مورد بحث قرار 

  
 . دو عضوي، زبان روسيةعضوي، جمل  تك ة جمله، ساختار، جمل:هاي كليدي واژه

 

                                                        
 است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام ۶۸۱/۳/۳۶۴به شمارة » بررسي نحو و ساختارهاي نحوي زبان روسي«ژوهشي  مقالة حاضر برگرفته از طرح پ∗

  .گرفته است
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  مقدمه
شـوند    تقـسيم مـي  ٢ و تـك عـضوي  ١ دو عـضوي    بـه دو گـروه     ي، لحاظ سـاختار   ، از  زبان روسي  ةهمانطور كه مشخص است جملات ساد     

 ـده ها را دو كلمه، دو عنصر و يا دو عـضو تـشكيل مـي    ند كه ساختار آنا جملات دو عضوي، جملاتي ). ٤١٧-٤٢٣. ، صص ١٩٨٩بلاشاپكوا،  ( . دن
در سـاختار  . ند اعضاء جملات دو عـضوي ةتشكيل دهند) »گزاره با عناصر وابسته«ها  يا تركيبي از گزاره  (و گزاره   ) يا تركيبي از نهادها   (عناصر نهاد   

تنها عنصر اصلي در جملات تك عضوي، كلمه يا تركيبي از كلمـات اسـت كـه بـا گـزاره      . شود جملات تك عضوي فقط يك عنصر مشاهده مي      
  ).٢٨٢.، ص١٩٦٩آخمانوا، (در ارتباط است ) تركيبي از نهادها(و يا با نهاد ) ها تركيبي از گزاره(

اي وجود دارد كه هيچ ارتباطي  در اين جملات گزاره   .  و شكل گزاره با جملات دو عضوي متفاوتند        يلحاظ ساختار جملات تك عضوي به     
  :داشته باشد، مقايسه كنيد تواند وجود نمينيز  اً به اين دليل كه در جملات تك عضوي فاعلي وجود ندارد و قاعدت،با فاعل ندارد

 .Светает  .هوا در حال روشن شدن است

      گزاره

 .В комнате холодно  . سرد استاتاق

گزاره              
 .Мне нездоровится  .حالم خوب نيست

 گزاره          
اينجـا  . كـشند   اينجـا سـيگار نمـي     ) كلمه كلمه به (

  .سيگار نكشيد
Здесь не курят. 

 گزاره          

  بحث و بررسي
  .تواند هيچ ارتباطي با فاعل برقرار كند ظ دستوري نمياي وجود دارد كه به لحا  گزاره،در جملات تك عضوي

لكانـت،  : (كننـد   جملات تك عضوي را به چهار گروه تقسيم مـي ،هاي دستوري زمان و ارتباط گوينده نسبت به پيام و گفتار          بر اساس مقوله  
  .)٣٠٦. ، ص١٩٩٥

  
  глагольные односоставные предложения  جملات تك عضوي فعلي) الف
  именные односоставные предложения  لات تك عضوي اسميجم) ب
  инфинитивные односоставные  جملات تك عضوي مصدري) ج

предложения 
  неглагольные односоставные  جملات تك عضوي بدون فعل) د

предложения 

 كنـيم  ها را در زير نـشان داده و بررسـي مـي     انواع متفاوت آن،اند با توجه به ساختارهاي مورد نظر در اين مقاله كه در گروه الف جاي گرفته   
  .٣)٩٢-٩٧.، صص١٩٨٠ ،دستور زبان روسي، ٥٤٦-٥٧٧. ، صص١٩٧٠ ،دستور زبان روسي معاصر(

I  .گيرد به شكل زير خواهد بود ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي:  

Vf impers + (N non n / Adv) 

  )قيد/ اسم در يكي از حالات به غير از حالت فاعلي+ (شكل بدون شخص فعل 

ند و به انواع زيـر  يدر تنها عضو خود، شكل بدون شخص و يا شكل بدون شخص فعل را دارا شوند جملاتي كه طبق اين ساختار ساخته مي    
                                                        

1- Двусоставное предложение 
2- Односоставное предложение 

ها در اين مقاله و درك عميق  ليكن با توجه به كاربردِ عملي آن. هاي دستور زبان مذكور است  ايدة نشان دادن ساختارهاي جملات روسي با حروف لاتين برگرفته از كتاب-٣
  .مطلب تغييراتي لحاظ شده است
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  :شوند تقسيم مي

   светает.نوع ) الف
 فرعي ي به همنشين و يا اعضايند و براي ساخت چنين جملاتي احتياج  ا  شوند كه به لحاظ دستوري مستقل       در اين نوع، جملاتي ساخته مي     

 вечереет، )شـود  تاريك مي» هوا« (смеркается:   هاي طبيعي اشاره دارند  هگيرند كه به پديد  در اين گروه اكثراً افعالي جاي مي. و وابسته نيست  
 моросит، )شود هوا روشن مي (рассветает، )شود هوا روشن مي  (светает،  )شود  تاريك مي » هوا«( темнеет،  )شود  مي» تاريك«دارد شب   (
  ).يدآ باران مي» نم نم« (накрапывает، )هوا سرد است (морозит، )يدآ نم باران مي نم(

  دو عضويند و اگر به شكل تك عضوي استفاده شوند، شـنونده ممكـن اسـت   ، معادل اين جملات تك عضوي،كنيد همانطور كه مشاهده مي 
  چه چيزي؟. شود چه چيزي؟ روشن مي. سرد است:  و دچار خطا شود؛ مقايسه كنيدهمتوجه اتفاق يا عملي كه در حال وقوع است نشد

  .Меня знобитنوع ) ب
 ليكن ، و تنها عضو اصلي فعل بدون شخص استاند  نيز داراي ساختار افعال بدون شخص،اند كه بر اساس اين نوع ساخته شده     نيز  جملاتي  

شوند كه در ساختار خود به غير از فعل بدون شـخص اسـم يـا ضـميري در         اين جملات تنها زماني ساخته مي     . بت به نوع الف مستقل نيستند     نس
كند كه عمـل بـه سـمت آن     اين اسم يا ضمير به شخص يا موضوعي اشاره مي. به عنوان همنشين مورد استفاده قرار گيرند      ) .В.п(حالت مفعولي   

بـه  . گيرند از تعـدادي زيـاد برخـوردار نيـستند     افعالي كه در اين نوع جاي مي. ثير پذيرفته استأدايت شده است و از عمل ت   شخص يا موضوع ه   
  :هاي زير توجه كنيد مثال

Его рвёт.                       آورد دارد بالا مي.  Меня тошнит.          خورد حالم به هم مي.  
Анну лихородит.            است نا تب كردهآ.Его передёргивает. . او لرزش گرفته است  
Меня знобит.                      سردم است .  
.لرزم گرفته است                                        

Виктора трясёт.             لرزد ميويكتور.  

 

  . كاربري ضمير چشم بپوشيم توانيم از به نيم، در آن صورت ميدر موارد نادر، اگر فاعل را بتوانيم از بافت جمله استنباط ك
 .Знобит отчего-то. Простыл наверное.   ام احتمالاً سرما خورده. لرزم گرفته است

  .У меня колет в бокуنوع ) ج
 لـيكن  ،فعل بدون شـخص اسـت   و تنها عضو اصلي اند  نيز داراي ساختار افعال بدون شخص    ،اند  جملاتي كه بر اساس اين نوع ساخته شده       

 اين ساختار عبارتند ةهاي همراهي كنند شكل. ها باشند توانند داراي دو شكل از همنشين مي» ب« قل نيستند و نسبت به نوع تنسبت به نوع الف مس
گـردد اشـاره    آن برمـي حالت اضافي به شخصي كه عمل به .  вةاي با حرف اضاف  و حالت حرف اضافهу با حرف اضافه (.Р.п)حالت اضافي : از

  . مكاني است كه عمل در آن ناحيه اتفاق افتاده استگر بيان،اي كند و حالت حرف اضافه مي
  :اي زير توجه كنيده به مثال. گيرند از تعدادي زيادي برخوردار نيستند افعالي كه در اين نوع ساختار جاي مي

У него в горле пересохло. 

  .است گلويم خشك شده 
У меня стреляет в ухе. 

  .كشد گوشم تير مي  
В глазах у меня потемнело. 

  .رفت هايم سياهي مي چشم 
У меня в горле саднит. 

 .سوزد گلويم مي  

  .Мне загрустнолось./ (Мне) не спитсяنوع ) د
گاهي اوقات . شود  است تركيب مياي بهند كه با ضمير و يا اسمي كه در حالت ياين جملات در عضو اصلي خود شكل انعكاسي فعل را دارا

  .توان به فاعل منطقي جمله پي برد  كه در آن صورت از بافت متن ميشود ميضمير حذف 
Не спится, няня; здесь так душно. (А.С.Пушкин) 

 ضميري كه در اين حالت  فاعل منطقي جمله است و عمل به اسم ياةبيان كنند) .Д.п(همانطور كه اشاره شد در چنين جملاتي حالت به اي 
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گونه جملات اكثراً منفي اسـت و در   ساختار اين. كند كه حامل عمل به عمل متمايل و راغب است    فعل به عملي اشاره مي    . گردد قرار گرفته بر مي   
  : به جملات زير دقت كنيد،براي مقايسه چنين جملاتي در زبان فارسي. شود زبان فارسي به اشكال مختلف ترجمه مي

 .Мне сегодня поётся  .خواندنم مياد)آواز(وز من امر
 .Мне сегодня не читается  .خواندنم نميادامروز من 

 .Детям не сидится на одном месте  )آرام بگيرند. (توانند يك جا بنشينند ها نمي بچه

 .Мне не верится  .شود باورم نمي

  .Здесь пахнет сеном نوع ) ه
اي   و به موضوع و يا پديـده دارد اسمي است كه حالت ابزاري يكي از عناصر حتمي كهكنار فعل لازم و بدون شخص      در چنين جملاتي در     

  .كند كه توسط فعل بيان شده است اشاره مي
  :گيرند افعال زير در اين گروه جاي مي

повеяло, воняет, дохнуло, дуло, пахло, разит  

  .Здесь пахнет сеном  .اينجا بوي كاه ميايد

 .Из комнаты потянуло сыростью  .آيد از اطاق بوي نم مي

 .От него разило одеколоном  .آيد از او بوي ادكلن مي

  :مقايسه كنيد. كند گونه جملات تك عضوي برابري مي گاهي ساختار دو عضوي با اين
Здесь пахнет сеном.  = Здесь пахнет сено. 

  Дорогу занесло (снегом)نوع ) و
) .В.п(در حالـت مفعـول مـستقيم    ) اسـم ( ليكن يك عنصر حتمي ديگر اند  شبيه نوع قبلي،اين جملات به لحاظ ساختار عضو اصلي جمله    

اسم دوم . گردد وقوع پيوسته با آن در ارتباط است و به آن برميه كند كه عمل ب اين اسم به موضوعي اشاره مي. شود همراه اين ساختار مشاهده مي    
  .جمله وجود نداشته باشد تواند در  ضروري و حتمي نيست و مي، كار اشاره داردةو به حامل عمل و كننددارد الت ابزاري حكه 

 .Крышу сорвало ветром  .باد سقف را كند

 .Солдата ранило осколком снаряда  .تركش گلوله سرباز را زخمي كرد

 .Дорогу занесло снегом  .برف جاده را مسدود كرد

 گيـرد،  مـي اسمي كه در حالت ابـزاري قـرار   ، بنابراين  فعل بدون شخص در اين جملات حتماً متعدي است        شود كه     ميها مشخص     از نمونه 
  .تواند به موجود زنده اشاره كند نمي

 در جمـلات تـك   نـد، امـا  ا شود كه به لحاظ معنا نزديك به جملات تـك عـضوي    دو عضوي مشاهده مي    يدر اين نوع جملات اكثراً واريانت     
  :جملات دو عضوي توجه گوينده بيشتر معطوف به فاعل است؛ مقايسه كنيد شود و در اشاره مي) آفت( به عمل فعل و عملي طبيعي ،عضوي

 جملات تك عضوي  جملات دو عضوي  ترجمه

 .Граната убила солдата. Солдата убило гранатой  .نارنجك سرباز را كشت

 .Вода сорвала мост. Водой сорвало мост  .آب پل را كند

  .Хлеба хватаетنوع ) ز
است كه درحالت اضافي قـرار گرفتـه و بـه    ) اسم، ضمير و غيره( عنصر حتمي ديگري ،در چنين جملاتي در كنار فعل لازم و بدون شخص     

  :قايسه كنيدكند؛ م اشاره مي» )رفتن(، ناپديد شدن )آمدن(كافي بودن، كافي نبودن، جمع شدن، پديدار شدن «

 .Его не стало  .از دنيا رفت

 



 .Денег не хватает  .پول كافي نيست

. انـد   به لحاظ ساخت و آرايش جمله به اين ساختارها نزديك .Здесь собралось народу. Ночью выпало снегуجملاتي از قبيل 
  .ندتوانند با جملات دو عضوي در تقابل باش در اين صورت اين جملات تك عضوي مي

 جملات تك عضوي  جملات دو عضوي  ترجمه

  .Здесь собрался народ. Здесь собралось народу  .اند اينجا مردم جمع شده

 .Ночью выпал снег. Ночью выпало снегу  .شب برف باريد

  В воздухе загрохоталоنوع ) ح
در اينجـا بـه عملـي    . كنـد  دي است كه به مكان عمل اشاره مي قي، يكي از عناصر حتمي ديگر،در چنين جملاتي در كنار فعل بدون شخص       

شوند  هايي كه در اين جملات استفاده مي فعل. رسد كه فاعل ارتباطي با عمل ندارد    كار گويي مشخص نيست و به نظر مي        ةشود كه كنند    اشاره مي 
  :كند؛ مقايسه كنيد اشاره مي» صدا«به 

 .В воздухе загрохотало  .در هوا صدايي به گوش رسيد

 .По всему дому загудело  .در كل خانه صدايي طنين انداخت

 

  .در تقابل هستند) что-то(هاي دو عضوي اين جملات با استفاده از فاعل ضميرگونه  معادل
 جملات تك عضوي  جملات دو عضوي

В машине что-то зашипело. В машине зашипело. 

По всему дому что-то загудело. По всему дому загудело. 

  .Об этом уже писалосьنوع ) ط
 عنصر حتمي ديگري است كه نقش متمم و يا جمله پيـرو را بـه   ،عضو اصلي اين جملات شكل فعل بدون شخص است؛ در كنار اين عضو  

  .عهده دارد
ها نوشته شده بود كه تابستان پـر          در روزنامه 

  .باراني خواهيم داشت
В газетах писалось, что лето будет 

дождливое. 

 جمله پيرو
 اين موضوع چندين بار صحبت شـده        ةدربار
  .است

Об этом уже говорилось не раз. 

     متمم
II .گيرد به شكل زير خواهد بود ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي:  

Ng + Vf esse impers + (N non n / Adv) 
اسم در يكي از حالات به + (ون شخص فعل بودن شكل بد+ اسم در حالت اضافي

  )قيد/ غير از حالت فاعلي
Возражений не будет (нет). 

Отца не было (нет) дома. 

انـد كـه توسـط اشـكال       تركيـب شـده  ،ندنك در اين نوع ساختارها، جملات تك عضوي با حالت اضافي كه به نفي و فقدان چيزي اشاره مي         
 در معناهايي نزديك به معني бытьفعل مستقل  . شود بيان مي )быть «)не было, не будет, не было бы, нет ٤بودن«مختلف فعل مستقل 

                                                        
 ـ  Деньги будут на столе:مقايسه كنيد.  ساخت معناي لغوي باشد جداًةتواند بيان كنند كه نمي» быть«را از فعل ربط » бытьبودن «فعل مستقل بايستي  مي -١ هـا   ولپ

فعـل   = будут) .ها خيس خواهند بود خيابان Улицы будут мокрые (»قرار داشتن«فعل مستقل با معناي لغوي   = будут)»قرار خواهند داشت«روي ميز خواهند بود 
  .كند ربط كه فقط به زمان آينده عمل اشاره مي

 



  :ها و مثالي براي هر يك توجه كنيد  آنةبه اين افعال و ترجم. شود افعال زير استفاده مي

Такой улицы 

нет. وجود داشتن  Существовать 

У нас не было 

денег. )داشتن) وجود  Иметься 

Неприятностей 

не будет. روبرو شدن  Встретиться 

Отца дома не 

было. قرار داشتن  Находиться 

چنين خياباني وجود 
 .ندارد

  .ما پول نداشتيم
 

) ناگوار( بدي ةحادث
 .نخواهد بود

  .پدر در خانه نبود
 

 Сегодня нет  .امروز جلسه نيست

собрания. وقوع پيوستنه ب  Состояться 

 

. IIIگيرد به شكل زير خواهد بود  ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي:  

Vf 3pl + N non n / Adv 
اسم در يكي از حالات به غير از  + سوم شخص جمع, شكل داراي شخص فعل

  قيد/ حالت فاعلي

Школу ремонтируют. 

(Здесь говорят по-русски.) 

در كنار فعل و عضو اصلي عنصر حتمي ديگـري  .  توسط شكل سوم شخص جمع فعل مستقل بيان شده است       گونه جملات  عضو اصلي اين  
  :مقايسه كنيد. مثل مفعول، متمم قيدي و يا جمله پيرو وجود دارد

 .Здесь строят дом  .سازند اينجا خانه مي

 مفعول                      
 .Туда ходят через лес  .روند از طريق جنگل به آنجا مي

 متمم قيدي                      
 .Мне сообщили, что отец умер  .به من خبر دادند كه پدر مرد

  جمله پيرو                                                      

  :شود  به فاعلي نامعين و نامشخص اشاره مي،در عملي كه توسط عضو اصلي بيان شده است
Передают последние известия                . .كنند آخرين خبرها را پخش مي   

جملات شخصي نـامعين زمـاني مـورد    ). ٤٢.، ص١٩٨٠ زمسكي،( گويند» ٥جملات شخصي نامعين«جملات تك عضوي با فاعل نامعين را  
  .ستگيرد كه توجه گوينده به عمل انجام شده معطوف باشد و مشخص بودن فاعل مهم ني استفاده قرار مي

 .В дороге у него украли деньги  .هاي او را دزديدند در راه پول
 ?Где продают билеты на концерт  فروشند؟ كجا بليط كنسرت مي

توان بـه   شود، مي  كه از بافت جمله مشخص مي ي ليكن در بعضي از شرايط خاص      ،اگر چه گفته شد كه فاعل چنين جملاتي مشخص نيست         
                                                        

1- Неопределенно-личные предложения 

 



 :ايسه كنيدمق. فاعل عمل پي برد

 .Уйди, тебе говорят .گويند، برو به تو مي

  .توانند با اين جملات به لحاظ معنايي مترادف باشند اي از نوع مجهول وجود دارد و دو عضويند، مي ها گزاره جملاتي كه در آن

 تك عضوي دو عضوي
Здесь строится дом. Здесь строят дом. 

.شود اينجا خانه ساخته مي .سازند خانه ميجا ناي   

IV .گيرد به شكل زير خواهد بود ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي:  

Vf 2 sg + N non n / Adv 
  قيد/ اسم در يكي از حالات به غير از حالت فاعلي+ در شكل دوم شخص مفرد فعل 

Его не убедишь.                                            و را قانع كردتوان ا نمي.  

كند كه فاعـل، شـخص    فعل مستقل به عمل فاعلي اشاره مي. شود تنها عضو اين جملات توسط شكل دوم شخص مفرد فعل مستقل بيان مي      
به همين دليـل چنـين جملاتـي را    . تواند مورد نظر گوينده باشد كسي مي معيني نيست و دوم شخص بودن فعل دال بر عمل مخاطب نيست و هر        

  ).٤٢.، ص١٩٨٠ ،زمسكي، كروچكوف، اسوتلايف( گويند» ٦خصي تعميميجملات ش«
  :تواند برابري كند مي» انسان يا آدم«در زبان فارسي، فاعل نامعين جملات شخصي تعميمي با كلمه 

خواهي چنين افرادي را انسان تمام عمر به ياد 
 .سپرد

Таких людей будешь вспоминать 

всю жизнь. 

  .گردد دهد، برمي كند و به هر فرد و فاعلي كه عمل را انجام مي  انسان به شخصي معين اشاره نميدر اين جملات كلمه
  :مقايسه كنيد. شود ها از اين ساختار استفاده مي المثل در بيشتر ضرب» عموميت داشتن فاعل«گونه جملات  معناي اينبه با توجه 

 .Чужим умом умён не будешь .شود انسان با عقل ديگري عاقل نمي

جوينده . (كند انسان دنبال هر چه رود، پيدا مي
 )يابنده است

За чем пойдешь, то и найдешь. 

با قلم نگاشته شده را كه تواند آنچه  انسان نمي
 ).از بين ببرد( است، با تبر قطع كند

Что написано пером, не вырубишь 

топором. 

 عملي باشند كه فاعل عمل مشخص است و اثر عمل ةتوانند بيان كنند از شرايط، چنين جملاتي ميتنها در بعضي كه از بافت جمله پيداست     
  :مقايسه كنيد. گردد به خود گوينده برمي

.  اين هم زندگي ماست الگا سيميونوابفرماييد،
ها  بري، شب كني، رنج مي كني، سعي مي كار مي

كني كه چطور  برد، هي فكر مي خوابت نمي
 ش چي؟بهتره ـ آخر

Вот вам, Ольга Семёнова, наша 

жизнь. Работаешь, стараешься, 

мучишься, ночей не спишь всё 

думаешь, как лучше- и что же? 

 در جملات تـك عـضوي بـه لحـاظ     اماد، ن برابر باش Я работаю, я мучусь, стараюсьتوانند با جملات دو عضوي  اين جملات مي
  .برخوردار است بالاتري ةسبك از درج

V .به شكل زير خواهد بود،گيرد ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي :  

                                                        
1- Обобщенно-личные предложения 

 



Vf impers  mod/fas V’ inf + (N non n / Adv) 
اسم در يكي از حالات به غير از حالت + (شكل بدون شخص برخي از مصدر افعال 

  )قيد/ فاعلي

1- Следует уйти. 

2- Начинает моросить. 

  :تواند از ساختارهاي زير برخوردار باشد اين عضو مي.  استمركبو اصلي اين جملات عض
  ) V inf( با مصدر فعل مستقل (Vf impers  mod)تركيب برخي از افعال بدون شخص  -١
  .V’ inf مستقلبا مصدر فعل ) Vf impers  faz( .اند  شروع، ادامه و پايان عملةتركيب برخي از افعال بدون شخص كه نشان دهند -٢

با عمل در ارتباط است، عضو اصلي جمله در كنار اسم يا ضميري در حالت باشد كه وي اي  اگر احتياج به نشان دادن شخص و فاعل منطقي
  . قرار خواهد گرفت(.Д.п)به اي 

Вам придётся немного подождать.   Мне здесь начинает нравиться. 

Д.п.                                                      Д.п. 

  :گيرند  افعال زير مورد استفاده قرار ميVf impers  modدر نقش عناصر
приходит ся, придёт ся, следует , хочет ся, вздумалось, ст оит , случает ся, ост аёт ся, ост анет ся, удаёт ся, 

удаст ся, не т ерпит ся  и некот орые другие. 

  :گيرند افعال زير مورد استفاده قرار مي Vf impers  faz در نقش عناصر
начинает , начало, ст ало, продолж ает , перест аёт , перест анет . 

.VIگيرد به شكل زير خواهد بود  ساختاري كه در اين گروه مورد بررسي قرار مي:  

1.Vf esse mod impers V’ inf + Pron non n 

2.Vf esse mod impers V’ inf + Pron Adv 
  اعليفها غير از  اسم ضمير گونه در يكي از حالت+ شكل بدون شخص فعل بودن با مصدر  -١

  قيد+  شكل بدون شخص فعل بودن با مصدر -٢

1- Есть (было, будет) о чём говорить. 

2- Есть (было, будет) где отдохнуть. 

تـشكيل  ) где(يـا مـتمم قيـدي    ) о чём( و مفعول با واسـطه  (есть говорить, есть отдохнуть) اين جملات از عضو اصلي مركب 
  .شوند مي

 در есть(было, будет)فعـل  .  و مصدر فعل مستقل تشكيل شـده اسـت  есть(было, будет)عضو اصلي مركب از فعل بدون شخص 
  .است» امكان بودن، توانستن«چنين جملاتي به معني 

و متمم قيدي است كه توسط قيد پرسشي بيان شده ) ١ ةجمل(ي است كه توسط ضمير پرسشي عناصر اصلي اين جملات مفعول غيرمستقيم
  ).٢ ةجمل(است 

) .Д.п( كه عمل به آن نسبت داده شده است، بنابراين در كنار عضو اصلي، اسم يا ضميري در حالـت بـه اي            باشد اگر لازم به بيان شخصي    
  .شود قرار داده مي

 



    نگاه كنيدشماآنجا چيزي پيدا خواهد شد كه 
  شخص                                 

  ).آنجا چيزي براي تماشا كردن پيدا خواهد شد(

Вам будет там на что  

 Д.п. 
посмотреть. 

  . جايي را براي استراحت داشتندجهانگردان
  شخص             

Туристам было где 

        Д.п. 

 отдохнуть. 

  گيري نتيجه
دليل . گيرد، جملات تك عضوي است  يكي از ساختارهايي كه در زبان روسي زياد مورد استفاده قرار مي     ،اختارهاي زبان فارسي  خلاف س  بر

طور صريح ه  كه ب رااي كلمه وجود اين ساختارها در اين است كه گوينده با در نظر گرفتن بافت جمله و مقصود خود از خبر، ضرورت استفاده از   
هـاي   هاي ديگـر حالـت   گردد، توسط شكل  كار كه عمل به شكلي به او باز ميةدر اين مواقع، فاعل منطقي و كنند    . بيند  اشد، نمي  فاعل ب  ةبيان كنند 

 فاعل منطقي در جمله است نيـز  ةطور كلي از كاربرد شكل خاص ديگري كه بيان كننده شود و يا گاهي ب دستوري به غير از حالت فاعلي بيان مي  
 ةكند و فاعل منطقي و كننـد  نقش اصلي را در اين خبرها ايفا مي» عمل«رسد كه در اين مواقع  چنين به نظر مي  همين خاطر اينبه. شود اجتناب مي 

  .گيرد كار در نمايي خارج از چارچوب خبر اصلي قرار مي
  . دشون بيشتر جملاتي كه در زبان روسي ساختار تك عضوي دارند، در زبان فارسي به شكل دو عضوي بيان مي

  .برد خوابش نمي ويكتوردر اين شب 
  نهاد            گزاره                         

В эту ночь Виктору не 

спалось. 

  گزاره                             

  .توانند بروند نمي همه
  نهاد            گزاره

Всем ехать невозможно. 

  گزاره     
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